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سال‌ها از شهادت دکتر چمران مرد علم، جهاد و عرفان در 31 خرداد 1360 می‌گذرد. حالا 
در این روزهایی که دشمنی کودک‌کشُ با حمایت دیگر شیاطین عزم جسارت و تجاوز به 
میهن‌مان را کرده، شــناخت مجدد مصطفی چمران می‌تواند دریچــه‌ای زیبا به مقاومت 
و ایثار باشد. کتاب »نیمه پنهان« این شــهید بزرگوار را به روایت همسرش یعنی »غاده 
چمران« به ما معرفی می‌کند. اثری به قلم حبیبه جعفریان. در ادامه سراغ بخش‌هایی 
از این کتاب می‌رویم که داستان یک قهرمان بی‌نظیر است؛ اما داستانی کاملاً واقعی که 

لحظه‌لحظه‌اش می‌تواند درس باشد.

مصطفی قدم به قدم مرا جلو برد
غاده جابر در ابتدای این کتاب به آشنایی با چمران 

می‌پردازد و به یکی از برخورد‌های چمران در قبال 

بی حجابی خود اشاره می‌کند: »یادم هست در یکی 

از ســفر‌هایی که به روســتا‌ها می‌رفــت، همراهش 

بــودم. داخل ماشــین هدیه‌ای بــه مــن داد؛ خیلی 

خوشحال شدم و همان جا باز کردم و دیدم روسری 

است، یک روســری قرمز با گل‌های درشت. من جا 

خوردم، اما او لبخند زد و به شیرینی گفت: »بچه‌ها 

دوست دارند شما را با روســری ببینند.« از آن وقت 

روسری گذاشتم و مانده. من می‌دانستم بچه‌ها به 

مصطفی حمله می‌کنند که چرا شــما خانمی را که 

حجاب نــدارد می‌آوری موسســه، امــا برایم عجیب 

بود که مصطفی خیلی ســعی می‌کرد مرا به بچه‌ها 

نزدیک کند. می‌گفت: »ایشــان خیلی خوبند. این 

طور که شــما فکر می‌کنید نیســت. به خاطر شــما 

می‌آیند موسســه و می‌خواهند از شــما یاد بگیرند. 

ان شــاءا... خودمان یادش می‌دهیــم.« نگفت این 

حجابش درســت نیســت، مثل ما نیســت، فامیل و 

اقوامش آن چنانی‌اند. این‌هــا خیلی روی من تاثیر 

گذاشت. او مرا مثل یک بچه کوچک قدم به قدم جلو 

برد، به اسلام آورد. نُه ماه ... نُه ماه زیبا با هم داشتیم 

و بعــد ازدواج کردیــم. البته ازدواج ما به مشــکلات 

سختی برخورد«.

چنان محو شخصیت مصطفی شدم که...  
دو مــاه از ازدواج غــاده و مصطفــی می‌گذشــت که 

دوســتِ غاده مســئله را پیــش کشــید: »غــاده! در 

ازدواجِ تو یک چیز بالاخره برای من روشن نشد. تو 

از خواستگارهایت خیلی ایراد می‌گرفتی، این بلند 

است، این کوتاه اســت... مثل این‌که می‌خواستی 

یک نفر باشد که سر و شــکلش نقص نداشته باشد. 

حالا من متعجبم چطور دکتر را که ســرش مو ندارد 

قبول کــردی«؟ غاده یــادش بــود چطور بــا تعجب 

دوســتش را نگاه کرد، حتی دلخور شد و بحث کرد 

که »مصطفــی کچل نیســت، تو اشــتباه می‌کنی.« 

دوســتش فکر می‌کرد غاده دیوانه شــده که تا حالا 

این را نفهمیــده. آن روز همین که رســید خانه در را 

باز کرد و چشــمش افتاد به مصطفی؛ شروع کرد به 

خندیدن. مصطفی پرسید: چرا می‌خندی؟ و غاده 

چشــم هایش از خنده به اشک نشســته بود، گفت: 

»مصطفی، تو کچلی؟ من نمی‌دانستم!« و آن وقت 

مصطفی هم شروع کردن به خندیدن و حتی قضیه 

را برای امام موسی هم تعریف کرد. از آن به بعد آقای 

صدر همیشــه به مصطفی می‌گفت: »شــما چه کار 

کردید که غاده شما را ندید«؟

مهریه عجیب غاده چمران
مهریه‌ام قرآن کریم بود و تعهد از داماد که مرا در راه 

تکامــل و اهل بیت علیهم الســام و اســام هدایت 

کنــد. اولیــن عقــد در صــور بود کــه عــروس چنین 

مهریه‌ای داشــت، یعنــی در واقــع هیــچ وجهی در 

مهریه اش نداشت. برای فامیلم، برای مردم عجیب 

بود این‌ها. مــادر غاده به مصطفی گفته بود: »شــما 

می‌دانید این دختر که می‌خواهید با او ازدواج کنید 

چطــور دختری اســت؟ ایــن، صبح‌ها کــه از خواب 

بلند می‌شــود هنــوز رفته کــه صورتش را بشــوید و 

مســواک بزند، کســانی تختش را مرتــب کرده‌اند، 

لیوان شیرش را جلو در اتاقش آورده‌اند و قهوه آماده 

کرده‌اند. شــما نمی‌توانید با مثل این دختر زندگی 

کنید، نمی‌توانید برایش مستخدم بیاورید این طور 

که در خانه اش هست.« مصطفی خیلی آرام گوش 

داد و گفت: »من نمی‌توانم برایش مستخدم بیاورم، 

اما قول می‌دهم تا زنده ام، وقتی بیدار شد تختش را 

مرتب کنم و لیوان شــیر و قهوه را روی سینی بیاورم 

دم تخت«.

خدا که می‌بیند
یادم هست اولین عید بعد از ازدواج‌مان که لبنانی‌ها 

رسم دارند دور هم جمع می‌شوند؛ مصطفی موسسه 

مانــد و نیامد خانــه پــدرم. آن شــب از او پرســیدم: 

»دوســت دارم بدانم چرا نرفتید؟« مصطفی گفت: 

»الان عیــد اســت. خیلــی از بچه‌هــا رفته‌انــد پیش 

خانواده هاشان. این‌ها که رفته‌اند، وقتی برگردند، 

بــرای ایــن دویســت ســیصد نفری کــه در مدرســه 

مانده‌اند تعریف می‌کنند که چنین و چنان. من باید 

بمانم با این بچه‌ها ناهار بخورم، سرگرم‌شان کنم که 

این‌ها هم چیزی برای تعریف 

کردن داشته باشند.« گفتم: 

»خب چرا مامان برایمان غذا 

فرستاد، نخوردید؟ نان و پنیر 

خوردید.« گفت: »این غذای 

مدرسه است.« گفتم: »شما 

دیر آمدید. بچه‌ها نمی‌دیدند 

شما چه خورده‌اید.« اشکش 

جاری شــد، گفت: »خدا که 

می‌بیند«.

این بچه یک شیعه 
است

بارها پیش آمد که خودروی 

قراضه غاده را ســوار شدند، 

از ایــن ده بــه آن ده رفتنــد و مصطفــی وســط راه به 

خاطر بچه‌ای که در خاک‌های کنار جاده نشسته و 

گریه می‌کرد، پیاده می‌شد، بچه را بغل می‌گرفت، 

صورتش را با دستمال پاک می‌کرد و می‌بوسیدش. 

آن وقت تازه اشــک‌های خودش ســرازیر می‌شــد. 

دفعه اول غاده فکر کرد بچه را می‌شناسد. مصطفی 

گفت: »نه، نمی‌شناســم. مهم این است که این بچه 

یک شیعه است. این بچه هزار و سیصد سال ظلم را 

به دوش می‌کشد و گریه اش نشانه ظلمی است که 

بر شیعه علی رفته«.

در پناه خداست که ترکت می‌کنم
در اهواز بــا مــرگ روبــه رو بــودم و آن جا بــرای من 

صد ســال بود. خیلی وقت‌هــا دو روز یا چهــار روز از 

مصطفی خبــر نداشــتم، پیدایش نمی‌کــردم و بعد 

برایم یک کاغذ کوچک می‌آمد که »اَترُکُکِ لله« )در 

پناه خداســت که ترکت می‌کنم(. در لبنان هم این 

کار را می‌کرد، آن جا قابل تحمل بــود. ولی یک بار 

در سردشت بودم، فارسی بلد نبودم، وسط ارتش، 

جنگ و مرگ، یــک کاغذ می‌آید برای مــن »اَترُکُکِ 

لله« و می‌رفت و فقط من منتظر گوش کردن این که 

بگویند مصطفی تمام شــد. همه وجودم یک گوش 

می‌شد برای تلقی این خبر و خودم را آماده می‌کردم 

برای تمام شدن همه چیز.

اگر نماز شب نخوانم...
وسط شب که مصطفی برای نماز شب بیدار می‌شد، 

نمــی‌آورد،  طاقــت  غــاده 

می‌گفــت: »بس اســت دیگر. 

استراحت کن، خسته شدی.« 

و مصطفــی جــواب مــی‌داد: 

»تاجر اگر از سرمایه‌اش خرج 

ورشکســت  بالاخــره  کنــد، 

می‌شود، باید ســود در بیاورد 

که زندگی اش بگذرد. ما اگر 

قرار باشد نماز شــب نخوانیم 

ورشکست می‌شویم«.

سفر با مصطفی از مجاز 
به معنا

در پایان ایــن کتاب بــه نقل از 

غــاده چمــران می‌خوانیــم: 

مصطفی کسی نیست که مجسمه‌اش را بسازند و 

بگذارند. مجسمه یک چیز مرده است و مصطفی 

زنده اســت. در فطرت آدم‌ها، در قلب آن‌هاست. 

آدم‌هــا بیــن خیــر و شــر درگیرنــد و بایــد کســی 

دستشان را بگیرد، همان‌طور که خدا این مرد را 

فرستاد تا مرا دســتگیری کند. در تهران که تنها 

بودم نگاه می‌کردم به زندگی که گذشــت و عبور 

کرد. من کجا؟ ایــران کجا؟ من دختر جبل‌عامل 

و جنوب لبنان! من همیشــه می‌گفتم اگــر مرا از 

جبل‌عامل بیرون ببرنــد می‌میرم، مثل ماهی که 

بیفتد بیــرون آب. زندگی خــارج از جنوب لبنان 

و شــهر صور در تصور مــن نمی‌آمد. بــه مصطفی 

می‌گفتم »اگر می‌دانستم انقلاب پیروز می‌شود و 

قرار به برگشت ما به ایران و ترک جبل‌عامل است 

نمی‌دانم قبول می‌کردم ایــن ازدواج را یا نه.« اما 

آمدم و مصطفی حتی شناسنامه‌ام را به نام »غاده 

چمران« گرفت که در دار اسلام بمانم و برنگردم 

و من، مخصوصاً وقتی در مشهد هستم احساس 

می‌کنم خدا به واسطه این مرد دست مرا گرفت، 

حجت را بر من تمام کرد و از میان آتشی که داشتم 

می‌ســوختم بیرون کشید. می‌شــد که من دور از 

جبل‌عامل و در کشــور کفر باشم، در آمریکا، مثل 

خواهــر و برادرهایــم. گاه‌ گاه کــه از ایــران برای 

دید و بازدید می‌رفتم لبنان به من می‌خندیدند، 

می‌گفتند »ایرانی‌ها همه صف ایستاده‌اند برای 

گریــن‌کارت، تو کــه تابعیــت داری چرا از دســت 

می‌دهی؟« به آن‌ها گفتم »بزرگ‌ترین گرین‌کارت 

که من دارم کســی نــدارد و آن این پارچه ســبزی 

اســت که از روی حرم امام رضا علیه‌السلام است 

و من در گردنم گذاشــته‌ام.« با همــه وجودم این 

نعمت را احساس می‌کنم و اگر همه عمرم را، چه 

گذشته چه مانده، در ســجده گذاشتم نمی‌توانم 

شــکر خدا را بکنم. با مصطفی یک عالم بزرگ را 

گذراندم از ماده به معنا، از مجاز به حقیقت و از خدا 

می‌خواهم که متوقف نشوم در مصطفی، همچنان 

که خودش در حق من ایــن دعا را کــرد: »خدایا! 

من از تو یک چیز می‌خواهم بــا همۀ اخلاصم که 

محافظ غاده بــاش و در خلا تنهایــش نگذار! من 

می‌خواهم که بعد از مرگ او را ببینم در پرواز. «

در پناه خداست که تو را ترک می‌کنم
در سالروز شهادت مرد میدان عرفان و جهاد یعنی مصطفی چمران، نیمه پنهان زندگی و شخصیتش را از دید همسرش غاده بررسی می‌کنیم

 
 

# هشتگ

 

شــایان اله‌آبادی- در همه بحران‌ها، همیشــه 
نام پزشــکان، پرســتاران و امدادگران در صدر 

قهرمانــان می‌نشــیند. تصاویرشــان را زیــاد 

دیده‌ایــم؛ لبــاس ســفید، ماســک، دســتگاه 

تنفس. امــا این‌بار، بیایید دقیق‌تــر نگاه کنیم. 

بیاییــد از کادر درمــان و نیروهای امــدادی که 

همه می‌شناسیم، کمی فاصله بگیریم و برویم 

سراغ کسانی که شاید هر روز از کنارشان عبور 

می کنیــم، امــا در ایــن روزهای ســخت، جای 

خالی‌شــان می‌تواند به‌اندازه یک بحران ملی 

باشد. نانواها، راننده‌ها، پاکبان‌ها، اپراتورهای 

تماس اضطراری، کارگرهــای جایگاه بنزین، 

خبرنگارهــا و... . همان‌هایی که بی‌ســروصدا 

کار می‌کنند، اما ســتون‌های پنهــان پایداری 

یک ملت‌اند. نیما رجب‌پور یکی از ســردبیران 

شــبکه‌ خبر که در پی حمله رژیم صهیونیستی 

به ســازمان صداوســیمای جمهوری اسلامی 

ایران به شــهادت رســید مصداق بارزی از این 

قهرمانان است. در این مطلب، می‌خواهیم به 

سهم قهرمانی مردمی بپردازیم که ابزار کارشان 

ساده است، اما اثر کارشان حیاتی؛ مردمی که 

اگر حتی برای یک روز نباشــند، نظــم زندگی 

فرومی‌پاشد.

وقتی شرافت از نانوایی شروع می‌شود
در روزهای بحرانی، صف نانوایی چیزی بیشتر 

از یک نیاز روزمره است و به نمادی از بقا تبدیل 

می‌شــود. در شــهر ملایر، وقتی خبر رسید که 

یک نانوا برادرش را در حمله‌ای از دســت داده، 

خیلی‌ها انتظار داشــتند که او تنور را خاموش 

کند و برای ســوگواری برود. اما او ماند. گفت: 

»من خادم مردمم. این مردم نان می‌خواهند و 

در این شرایط به من نیاز دارند.« این جمله ساده، 

عمیق‌ترین معنای شرافت را در خود دارد.  برای 

خیلی‌ها نان، تنها قوت نیست؛ نشانه‌ای ا‌ست 

از این که زندگی هنوز ادامــه دارد. در روزهای 

جنگ، تداوم همیــن کارهای ســاده، خودش 

مقاومتی است هم‌سنگ با ایستادگی در سنگر. 

بسیاری از نانوایی‌ها با سختی تهیه آرد، قطعی 

برق و کمبود سوخت مواجه می‌شوند، اما باز هم 

تنورشان روشن می‌ماند. صدای کوبیدن خمیر، 

بوی نان برشــته، صدای ســام و احوال‌پرسی 

مشتری‌ها در صف، همه‌شــان یک پیغام دارد؛ 

ما هنــوز ایســتاده‌ایم و هنوز مردم بــه همدیگر 

خدمت می‌کنند.

قهرمانان گمنام خیابان‌ها؛ از پمپ 
بنزین تا پشت فرمان

پمپ‌بنزین‌ها این روزها فقط جایگاه ســوخت 

نیستند، محل مکث‌اند. جایی برای چک کردن 

اخبار یا گرفتن چند نفس. کارگر جایگاه، شاید 

با دســت‌هایی پینه‌بســته، امــا چهــره‌ای آرام، 

سوخت می‌زند و در ســکوت، سنگینی بحران 

را در چشــمان مردم می‌بیند. کمبود ســوخت 

در روزهــای جنگ می‌تواند بــه بحران عمومی 

تبدیل شود. نه‌فقط برای خودروها، بلکه برای 

آمبولانس‌ها، ماشین‌های آتش‌نشانی، حمل 

مواد غذایی، آب‌رسانی و... اگر پمپ‌بنزین‌ها کار 

نکنند، زنجیره‌ای از خدمات متوقف می‌شود.  

در بســیاری از شــهرها، راننــدگان اتوبــوس و 

وسایل حمل‌ونقل عمومی همچنان سرکارند. 

با وجــود تهدیدهای امنیتی و فضــای ناپایدار، 

مسیرهای تکراری‌شان را طی می‌کنند تا مردم 

به بیمارســتان، محل کار یا خانه‌شــان برسند. 

اگر این مسیرها از حرکت بایســتد، بسیاری از 

فعالیت‌های اضطراری هم متوقف می‌شــود. 

خیلی از ایــن رانندگان از صبح زود تا شــب کار 

می‌کنند، بدون آن‌که بدانند مسیر بعدی‌شان 

امن خواهد بود یا نــه. در این روزهای ســخت، 

کم نیستند رانندگانی که برای کمک به مردم 

سفرهای درمانی به بیمارستان‌ها و اورژانس را 

رایگان طی می‌کنند. پاکبان‌ها هم در سکوت 

خیابان‌هایــی را تمیز می‌کنند کــه گاه صحنه‌ 

حادثه یا انفجار بوده‌اند. لباس نارنجی‌شان در 

شب‌های تاریک، نشانه‌ای از تداوم نظم است. 

این که هنوز شهری هســت، هنوز خیابان زنده 

است، هنوز کسی هســت که به تمیزی کوچه و 

خیابان فکر می‌کند.

پشت خطوط اضطراری و آرامشی که 
شنیده می‌شود

شماره‌هایی مثل ۱۱۰، ۱۱۵ و ۱۲۵ همیشه 

در ذهن مردم هست. اما آیا کسی به پشت این 

شــماره‌ها فکر کرده؟ آن ســوی خط، افرادی 

هســتند که با صــدای آرام، پاســخ می‌دهند، 

راهنمایــی می‌کننــد و کمــک می‌فرســتند. 

آن‌هــا شــاید از شــنیدن صــدای انفجــار چند 

خیابان پایین‌تر دل‌شــان بلــرزد، اما همچنان 

پای تلفن هستند. در مراکز تماس اضطراری، 

اپراتورها گاهی ده‌ها تماس را در یک ســاعت 

پاسخ می‌دهند. هر تماس می‌تواند مربوط به 

جان یک انسان باشد. شــاید فقط صدایشان 

شنیده شــود، اما آن صدا در دل بحران، برای 

خیلی‌هــا آخرین امیــد اســت.  بعضــی از این 

اپراتورها حتی از پشت تلفن، مجبور به شنیدن 

لحظات تلخ می‌شوند؛ فریاد، ترس و التماس 

برای کمک. با این‌حال نه قطــع می‌کنند و نه 

واکنش احساسی از خودشان بروز می‌دهند. 

آموزش‌دیده‌اند تا آرام بمانند، راه را باز کنند، 

نیرو بفرستند. در شــرایطی که بخش‌هایی از 

ارتباطات مختل است، همین اپراتورها با حفظ 

آرامش، مسیر اطلاع‌رسانی و امدادرسانی را 

باز نگه می‌دارند. 

 

قهرمان‌هایی که لباس نظامی نپوشیدند
در روزهایی که تجاوز رژیم کودک کش بر میهن عزیزمان سایه انداخته، 
آدم‌هایی در کنار ما هستند که بدون اسلحه، بدون یونیفرم، اما با تمام 

وجود از خاک و مردمشان دفاع می‌کنند


